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جنگ تحمیلی علیه کشورمان که از 
9 اسفند سال گذشـــته آغاز شد و به 
مدت 40 روز ادامه یافت، آسیب‌هایی 
به زیرساخت‌های فیزیکی کشور وارد 
کرد؛ اما پیامدهای غیر ملموسی نیز 
داشـــت که از بعد جامعه‌شـــناختی 
قابل بررسی است. مســـأله امروز در 
کنار عزمی ملی برای بازســـازی‌های 
فیزیکی تقویت شـــبکه‌های اعتماد 
و نهادهـــای تنظیم‌کننـــده اســـت.‌ 
جامعه‌شناســـی اقتصـــادی، از وبر و 
دورکیم تا پولانـــی و گرانووتر، بر یک 
نکته مشترک تأکید می‌کند؛ اقتصاد 
در خـــأ عمـــل نمی‌کنـــد، بلکـــه در 
شبکه‌ای از روابط اجتماعی، هنجارها 
و نهادها حک شده است. در فضای 
داخلی نیز مفهوم سرمایه اجتماعی 
بارها در گفتمان رســـمی برجســـته 
شـــده اســـت، از طرفی گزارش‌های 
مراکز پژوهشـــی درباره تـــورم، تولید 
و نااطمینانـــی سیاســـتی، از همین 
گسســـت نهادی خبر می‌دهند. هر 
چند آزمون پساجنگ از فرصتی برای 
جبران گسســـت‌ها حکایت دارد‌ لذا 
بازسازی پســـاجنگ فقط یک پروژه 
عمرانی نیســـت بلکه آزمونـــی برای 

حکمرانی است.
نخســـتین  اجتماعـــی،  اعتمـــاد 
ســـرمایه‌ای اســـت که جنگ مصرف 
می‌کند و نخســـتین چیزی است که 

باید تقویت شود. در منطق گرانووتر، 
کنش اقتصادی در خلأ فردی اتفاق 
نمی‌افتد که در شبکه‌های اجتماعی 
شـــکل می‌گیرد. وقتی جنگ از یک 
طـــرف رابطه میـــان دولـــت، بنگاه و 
شهروند را فرســـوده و از طرف دیگر 
می‌تواند با ایجاد حس همبســـتگی 
ملـــی بـــر درهم‌تنیدگـــی آن بیفزاید 
باید به ســـمت دومی خیز برداشت، 
چـــون در خـــأ ایـــن رابطـــه نهادی 
سرمایه‌گذاری داخلی به سمت تولید 
و بازســـازی نمی‌رود، تولید بی‌ثبات 
می‌شـــود و حتی مصـــرف روزمره نیز 
با تردیـــد همراه می‌شـــود. به همین 
دلیل، بازســـازی اعتماد اجتماعی با 
توصیه اخلاقـــی یا تزریـــق نقدینگی 
ممکـــن نیســـت، بلکه بـــه گفتمان 
عمومـــی، عـــزم در رده سیاســـی و 
اجرایی ثبات و شفافیت تصمیم‌گیری 
و قابل‌پیش‌بینی بـــودن رفتار دولت 
نیز نیاز دارد. تقویت اعتماد اجتماعی 
باید از ســـطح شـــعار عبور کند و به 
طراحی نهادی برسد. دولت باید برای 
هر تغییر سیاستی، منطق، زمان‌بندی 
و دامنه اجرا را روشـــن کند و این را در 
جامعه نهادینه‌سازی کند. نهادهای 
نظارتـــی نیز بایـــد بر اجرای یکســـان 
قواعد نظارت کنند تا جامعه بار دیگر 
به این اطمینان برسد که قواعد بازی، 

هر روز تغییر نمی‌کند.

مهار تورم و حفظ ثبات مالی، 
شرط بقای هر برنامه بازسازی 

است
اقتصـــاد ایـــران پیـــش از جنـــگ با 
تورم مزمن، کســـری بودجه و رکود 
دست‌وپنجه نرم می‌کرد و پساجنگ 
این ناترازی‌ها نیازمند تدبیر بیشتر 

اســـت. داده‌های آمـــاری بهار ۱۴۰۵ 
نشـــان می‌دهد که فشـــار تورمی در 
ایران مضاعف شـــده و هر راهکاری 
باید از برآیند گفتمانی بین دولت، 
مردم، بخش خصوصی و نهادهای 
واســـط و اقناع عمومی شکل گیرد 
تا قابلیت اجرایی بیشـــتری داشته 
باشـــد. در چنیـــن وضعـــی نگاهی 
به تجربه دکتـــر کمـــال درویش در 
ترکیه ســـال ۲۰۰۰ ابعـــاد مختلفی را 
می‌گشاید زمانی که اقداماتی مانند 
وحدت در تیـــم اقتصـــادی، اقناع 
حوزه سیاســـت و خط مشـــی برای 
کنار گذاشـــتن اختلافـــات و تمرکز 
بر مهار تـــورم و گفت‌وگو با مردم در 
مورد تبیین وضعیـــت و عزم دولت 
تجربه‌ای گرانســـنگ بود که در آن 
برهه تورم را به زیر 10 درصد رسانید. 
در شـــرایطی که سیاست پولی باید 
میـــان مهـــار تـــورم، ثبـــات مالی و 
پشتیبانی از بازسازی، تعادل برقرار 
کند اقدامات دولت مانند انضباط 
پولـــی و بالا بـــردن نرخ بهـــره برای 
جذب نقدینگی و کنترل تورم باید 
از طریق اقناع و گفتمان در جامعه 
پیش رود تا اختلافـــات و انتقادات 
باعث پس روی نشود‌. بی‌انضباطی 
پولی، در مـــورد کشـــورهای پس از 
بحـــران، نشـــان داده کـــه می‌تواند 
دستاوردهای بازسازی را خنثی کند. 
بنابراین هر نوع تأمین مالی دولت 
بایـــد شـــفاف، محدود و مشـــروط 
به برنامه مشـــخص باشـــد. اگر این 
قاعـــده رعایـــت نشـــود، بازســـازی 
بـــه انتقـــال بحران‌هـــای اجتماعی 
اقتصادی بـــه ماه‌های بعـــد تبدیل 
می‌شود و این حل مسأله محسوب 

نمی‌شود.

 حمایت تولیدکننده‌ها و طبقه 
متوسط به‌مثابه ستون نظم 

اجتماعی

 بر اساس برآوردها، بیکاری به دلیل 
تعطیلی کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای 
کوچـــک تـــا مـــرز دو میلیـــون نفر 
افزایـــش یافته اســـت. ایـــن موج 
بیـــکاری اگـــر بـــا برنامـــه‌ای مدون 
بـــرای بازآمـــوزی و توانمندســـازی 
همـــراه نشـــود، شـــکاف اجتماعی 
را بـــه وضعیتی تبدیـــل خواهد کرد 
که هیچ پل فلـــزی نمی‌تواند آن را 
پر کنـــد. از منظر جامعه‌شناســـی 
دورکیمـــی، انســـجام اجتماعی در 
گرو همبســـتگی ارگانیک ناشـــی از 
تقسیم کار است. جنگ این تقسیم 
کار را برهم زده و مشاغلی را از میان 
برده اســـت. از ایـــن رو، بازســـازی 
اشتغال، فقط مسأله درآمد نیست؛ 
مســـأله، هویت و پیونـــد اجتماعی 
نیز اســـت. جامعه‌ای که شغل را از 
دست بدهد، فقط درآمد از دست 
نمی‌دهد؛ انســـجامش هم آسیب 
می‌بیند. بنابراین سیاست بازار کار 
باید بر ســـه محور؛ بازآموزی نیروی 
کار، تســـهیل ورود دوبـــاره بـــه بازار 
کار و حمایـــت از مشـــاغل کوچک 
متمرکز شود. اگر اشتغال بازسازی 
نشود، حتی بهترین برنامه‌ها نیز از 

اثر اجتماعی تهی می‌مانند.
بازســـازی واقعی، تغییر قواعد بازی 
اســـت نـــه بازگشـــت بـــه وضعیت 
پیشـــین و لـــذا تـــاش در جهـــت 
تغییر نگرش‌ها به ســـمت کاهش 
اطمینانی و ‌اعتمـــاد دولت و ملت 
مهم است که این امر جز از طریق 
گفتمانی عمومی شکل نمی‌گیرد. 
گفتمانی کـــه ابتدا باید از ســـطوح 

سیاســـت و اداره آغـــاز شـــود تا به 
جامعه نفوذ یابد و ایـــن پیوند‌ها را 
در فرصت مغتنمی که شرایط پسا 
جنگ و نبرد با دشمن بیرونی ایجاد 

کرده، نباید از دست داد‌.
تجربه کشورهایی که پس از جنگ 
مســـیر توســـعه را طـــی کرده‌انـــد، 
نشـــان می‌دهد که موفقیت بیش 
از منابع مالی، بـــه کیفیت نهادها 
وابســـته اســـت. تمرکز بر توسعه، 
شـــفافیت، پاســـخگویی و اقنـــاع 
عمومی، تنظیم‌گری مؤثر و استفاده 
از فنـــاوری در حکمرانـــی، بایـــد در 
مرکز برنامه بازســـازی قـــرار گیرد. 
بازســـازی فیزیکی بدون بازســـازی 
نهادی، مانند ساختن بنا بر زمینی 
سســـت اســـت. دولت و نهادهای 
سیاســـت‌گذار باید یک چارچوب 
حکمرانی شـــفاف بازســـازی ایجاد 
کنند. برای پرهیز از جزیره محوری 
در عملکـــرد پســـاجنگ همگرایی 
بیـــن ارکان مختلف دولـــت اعم از 
بانـــک مرکـــزی، ســـازمان برنامه و 
بودجـــه، وزارت اقتصـــاد و صمت 
و مراکز دانشـــگاهی و پژوهشـــی و 
هماهنگی با قـــوای تقنینی جهت 
تطابق قوانین با استراتژی بازسازی 
توســـعه پســـاجنگ ضروری است. 
امری که دیدگاه اجتماعی را نسب 
به بی‌تفاوتـــی حـــوزه اداره کاهش 
داده و پیوســـتن مـــردم و بخـــش 
خصوصـــی را بدین غافلـــه موجب 
می‌شود‌‌‌. البته که در این گفتمان و 
اجماع ملی جهت باسازی و توسعه، 
تخصیـــص منابع بر پایه اشـــتغال، 
تولید و بهـــره‌وری و بازده اجتماعی 
و مســـدود کردن مســـیرهای رانت 
و انحصار اســـت که فرهنـــک کار را 

تقویت می‌کند. نهادهـــای نظارتی 
باید شفافیت در قراردادها، کمک‌ها 
و تخصیـــص منابـــع را تضمیـــن و 
بـــه دولت کمـــک کنند. بازســـازی 
آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و 
مهار تورم و کاهش بیکاری از عهده 
یک و حتی چند نهاد خارج است و 
عزمی ملی میهنی و فرا سازمانی را 
می‌طلبد. متر و معیار مشخص مهار 
نرخ تـــورم نقطه‌به‌نقطه و ســـالانه؛ 
درصد بازسازی واحدهای مسکونی 
و تجـــاری و تولیدی آســـیب دیده، 
تعداد جلسات هماهنگی نهادی و 
کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان 
نیروی کار شهری و جوانان می‌تواند 
شـــاخص‌های ملی تدوین شده‌ای 
باشد که تمام عوامل مؤثر اجتماعی 
را بر پایه آن باید سامان داد.  تکلیفی 
راهبردی کـــه تولیـــد را از اســـارت 
حمایت‌های رانتی بیـــرون بیاورد و 
حمایت را به عملکرد وابسته کند، 
اشتغال را احیا کند و اعتماد عمومی 
را در قالب نهادهای پایدار بازسازی 
نماید، دشـــوار اما شدنی است. اگر 
این مســـیرها همزمان پیش نرود، 
حتی منابـــع عظیم نیز به توســـعه 
منتهی نمی‌شوند اما با آن، بازسازی 
می‌تواند از یک واکنـــش اضطراری 
به یک نقطـــه عطـــف تاریخی بدل 
شود. خلاصه اینکه؛ در پساجنگ، 
مهم‌ترین نبرد نه در میدان نظامی، 
بلکه در تقویت اعتماد اجتماعی و 
بازســـازی اقتصادی است. رهایی از 
این پیچ تاریخی، در گذر سرافرازانه 
و همدلانـــه ازمنطق بقا بـــه منطق 
توسعه است که عزمی راسخ در اراده 
عمومی، اجماع نخبگی و استفاده از 

ظرفیت اجتماعی را می‌طلبد.

جنگ رمضان فقط به شکســـت 
دادن یـــک ابرقـــدرت نظامـــی و 
اقتصـــادی و یک رژیم مســـلح به 
ســـاح هســـته‌ای منتهی نشد. 
جنگ رمضان در آستانه آن است 
تا به نقطه عطف تحولاتی جدید 
تبدیل شـــود. این نقطـــه عطف 
چیـــزی نیســـت جـــز بازتعریـــف 
مفاهیـــم کلاســـیک، بازترمیـــم 
و  سیاســـی  نیروهـــای  آرایـــش 
اجتماعی و تحول ذهنی و فکری 
ایرانیـــان. در جنگ رمضان، نگاه 

به جهان پیرامون و امنیت ملی و 
مفاهیمی از این دست تغییر کرد 
و از مجرای این تحول ذهنی، در 
دیگر مفاهیـــم،   و درعین حال، 
در آرایـــش نیروهای سیاســـی و 
اجتماعی هـــم تغییراتی حاصل 

خواهد شد.
نـــگاه  ایـــن جنـــگ،  از  پـــس    
ایرانیـــان، از هر صنـــف و گروه 
و با هر ســـلیقه‌ای، بـــار دیگر به 
درون بازگشـــته اســـت. آنـــان 
تنهایی اســـتراتژیک خـــود را در 
بیـــرون از مرزهـــا دریافتـــه و به 
این فراست رسیده‌اند که علاج 
این تنهایی استراتژیک، تنها در 
همزیستی و ‌هم‌پذیری نیروهای 
درونی اســـت. بازآرایـــی نیروها 
و بـــه تبـــع آن بازآرایـــی طبقات 
 اجتماعـــی احتمـــالاً بـــه امری 

ناگزیر بدل شود.
اما نکته آن اســـت که آنچه امروز 
در افق دیده می‌شود، طلیعه‌ها و 
نشانه‌‌های اولیه این تحولات چند 
بعدی، در مفاهیم، در اذهان و در 
آرایش نیروهای اجتماعی است. 
تبدیل این طلیعه‌ها و نشانه‌ها به 
تحولات عینی و واقعـــی، نیازمند 
مقدماتی اســـت که یکـــی از این 
مقدمات، بـــروز و ظهور عاملان 
و حامـــان این تحولات اســـت. 
ایـــران اکنـــون نیازمنـــد بـــروز و 
ظهور نیروهای فکری، سیاســـی 
و اجتماعی است که پی‌آمدهای 
را  رمضـــان  جنـــگ  چندبعـــدی 
دریافته، دربـــاره زمینـــه، زمانه و 
ابعاد آن کنکاش و تلاش فکری را 
متحمل شده و درعین حال خود 
را مکلف به پیشـــبرد این تحولات 

نوین و آینده‌ساز ایران بدانند.
نمی توان از نقش طبقه متوسطی 
که در ســـال‌های تحریم و فشـــار 
اقتصـــادی و تـــورم ناشـــی از آن، 
دچار ضعف‌های مفرط اجتماعی 
و سســـتی‌های اقتصادی بسیاری 
شـــده اســـت غافل ماند. اما این 
طبقـــه به رغـــم تحمـــل رنج‌های 
اجتماعی و افول مرتبه اقتصادی، 
همچنـــان دارای انـــرژی فکری و 
دارای رانه‌های انگیزشی سیاسی، 
فرهنگی و تمدنی اســـت. طبقه 
متوســـط همچون رســـانا است؛ 
نه تنها رنج‌ها، دردها، مسأله‌ها، 
ایده‌ها، نگرش‌هـــا و رویکردهای 
خـــود را دارد، بلکـــه همین‌هـــا را 
میان طبقات بالایی و پایینی هم 
جابه‌جـــا می‌کند. بـــرای همین 
تـــوان انتقـــال و جابه‌جایـــی که 

باعث کاهش مرارت‌ها و افزایش 
فهم ملی می‌شود، طبقه متوسط 
را لنگـــر ثبـــات جوامـــع توصیف 

می‌کنند.
آنچه وظیفـــه نظـــام حکمرانی و 
در رأس آن دولت اســـت، هموار 
کردن راه برای کنشـــگران جدید 
و حامـــان معانـــی نـــو در ایران 
پس از جنگ رمضان اســـت. این 
کنشـــگران جدید لزومـــاً نباید از 
طبقه متوسط باشند، اما کشنده 
اصلی این بار ســـنگین، به لحاظ 
گستره اجتماعی، طبقه متوسط 
اســـت. به دیگر ســـخن، کاستن 
از تنگناهای اقتصـــادی، بویژه از 
مجرای مهار غول تورم تا راه برای 
تنفس بیشـــتر طبقه متوسط باز 
شـــود، همچنیـــن همـــوار کردن 
راه تعاملات اجتماعی و تســـهیل 

زمینه‌های کنشـــگری سیاسی از 
جمله کارهایی اســـت که دولت 
و نظـــام حکمرانـــی می‌تواننـــد 
انجام دهند تا عاملان و حاملان 
مفاهیـــم نـــو و ایده‌هـــای جدید 
برای ایـــران پســـاجنگ رمضان، 
فضایی برای کنش، خلق معانی 
و به اشتراک گذاشتن این معانی 
داشته باشند. این معانی جدید، 
چیزی نیست جز همان سه‌گانه 
بازتعریـــف مفاهیـــم کلاســـیک، 
بازترمیم آرایش نیروهای سیاسی 
و اجتماعی و تحول ذهنی و فکری 
ایرانیـــان. و در رأس همـــه اینها، 
تحکیـــم پیونـــد ایـــران و اســـام 
اســـت کـــه در ســـال‌های اخیـــر 
بعضی سیاسی‌کاری‌ها غبارهایی 
روی این پیوند دیریـــن و تاریخی 

پراکنده بود.

مینا شیروانی ناغانی
 پژوهشگر جامعه‌شناسی 

اقتصادی و توسعه

یادداشت

 مرتضی گل‌پور
معاون سردبیر

تحلیل

رئیس ستاد افشای حقوق بشر آمریکایی در پاسخ به سؤال »ایران«: 

 همه قوا و مسئولان
در حفظ انسجام ملی اتفاق نظر دارند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جهاد تبیین، مستندسازی و 
روایت‌گری شجاعانه از جنایات آمریکا را رسالتی مهم و ضروری دانست و گفت: 
»تدوین کیفرخواســـت ملت ایران علیه منشـــأ تروریســـم با محوریت پیگیری 
حقوقی و مطالبه‌گری علیه آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریســـم مورد تأکید 

همه قوای جمهوری اسلامی ایران است.«
وی با یادآوری قرار داشـــتن حـــدود 200 جنگ و عملیات نظامی علیه کشـــورها 
در سیاهه عملکرد آمریکا، افشـــای این جنایات را ضروری دانست و گفت: »ما 
می‌دانیم در پس ذهن آمریکایی‌ها از حمله به مدرسه شجره طیبه میناب چه 
بود و چرا با سلاح ممنوعه به لامرد حمله کردند. این ناشی از تفکرات ضد حقوق 

بشری آمریکاست و همه دنیا باید نسبت به آن آگاه شود.«
به گزارش »ایران« نشست خبری روز گذشته ابراهیم عزیزی که علاوه بر ریاست 
کمیسیون امنیت ملی، ریاست ستاد افشای حقوق بشـــر آمریکایی را بر عهده 
دارد اما به نحو بارزی تحت تأثیر اکثریت داشتن ســـؤالاتی بود پیرامون آخرین 
تحولات مرتبط با نقـــض محدود آتش‌بس و مذاکرات دیپلماتیک انجام شـــده 

برای احقاق حقوق از دست رفته مردم ایران در جریان سالها جنگ و تحریم.
عزیزی در این باره با تأکید بر اینکه »جمهوری اسلامی ایران آمادگی برخورد قاطع 
را با هرگونه رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شـــده صورت بگیرد، دارد« و »هر 
اقدام علیه کشورمان، پاسخی پشیمان کننده به دنبال دارد« گفت: »کشورهایی 
که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند باید از خطوط مشخص شده ایران عبور کنند 
و هرگونه تخطی از دستورات و مســـیری که برای این آبراه پیش‌بینی شده مورد 

اقدام متقابل ایران قرار خواهد گرفت.« 
وی با بیان اینکه »هیچگونه کانال ارتباطی میان ایران و آمریکا ایجاد نشده است 
و آنچه در این باره ادعا می‌شـــود، زاییده ذهن بیمار و رویای آنهاســـت« تصریح 
کرد: »ایـــران خود را حامی هم پیمانانش می‌داند و بی‌شـــک تـــا زمانی که همه 
مراحل یادداشت تفاهم اجرا شود و حتی اگر بعد از آن منجر به توافقی شود، یار 

و پشتیبان هم‌پیمانان خود بویژه حزب‌الله لبنان خواهد بود.«

 ضرورت هم‌افزایی قوا
برای اعاده حقوق ملت ایران

در ادامه این نشســـت خبری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در پاســـخ به ســـؤال خبرنگار »ایران« مبنی بر اینکه »چه اقدامـــات و رویکردی 
باید اتخاذ شـــود تا اختلاف نظرها پیرامون نحوه پاســـخ به اقدامات خصمانه و 
جنایتکارانه آمریکا و پیگیری حقوق ملت ایران از مســـیرهای مختلف نظامی، 
حقوقی و دیپلماتیک به انسجام ملی آسیب نزند«، گفت: »بی شک اقدام همه 
قوا و مســـئولان در این باره یک اقدام هم افزا بوده و ما هیچ یک از این مسیرها 
را مجزا از دیگری و ارجح بر مسیر دیگر نمی‌دانیم. پیگیری جنایات آمریکایی‌ها 
بویژه در جنگ تحمیلی ســـوم از وظایف همه قواســـت و بی‌شـــک دیپلماسی 
دولت و دیپلماســـی پارلمانی باید در این زمینه راهگشا باشـــد و موانع سد راه 

آن را بردارد.«
 عزیزی در این باره تصریح کرد: »ما بر مبنای امنیت ملی، منافع ملی و اراده ملی 
حرکت می‌کنیم و بدون شک این مسیر، مسیر ثابت ماست و ملت بزرگ و رشید 
ایران تحت تدابیر ولی امر مسلمین این مسیر را با اقتدار طی می‌کند و مسئولان 
در مســـیر وحدت ملی حرکت کـــرده و خواهند کرد و بی‌شـــک ایـــن اقدامات 
هم افزا، پشتیبان همه ارکان نظام اسلامی اســـت که بهترین راه برای مبارزه با 
زیاده خواهی‌های دشمن است.«رئیس ستاد مرکزی هفته افشای حقوق بشر 
آمریکایی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر نحوه استفاده از 
حقوق بشر برای مقابله با جنایات آمریکا، خاطرنشـــان کرد: »ما از حقوق بشر 
هیچ‌گاه استفاده ابزاری نکرده و نمی‌کنیم اما از حقوق حقه همه آحاد ملت ایران 
به بهترین شکل ممکن، در تمامی صحنه‌ها و با اســـتفاده از تمامی ظرفیت‌ها 
دفاع می‌کنیم. قوه قضائیه مصمم است که از ظرفیت قضایی برای این امر مهم 
استفاده کند و مجلس بویژه کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی نیز اراده 

این موضوع را دارد.«

گزارش

دبیرکل جامعه اســـامی مهندســـین با 
تأکید بر ضرورت حفظ انســـجام ملی در 
شرایط حساس کشـــور، گفت: »دشمن 
تـــاش می‌کند جامعـــه را دچار شـــکاف 
و چنددســـتگی کند و همـــه جریان‌ها و 
افراد باید مراقب باشند سخنانی مطرح 
نکنند که به تضعیف وحدت داخلی منجر 
شـــود. اینکه عده‌ای مقابـــل وزارت امور 
خارجه تجمع کنند و صرفاً به دلیل مذاکره 
اعتراض کنند، قابل قبول نیست؛ چراکه 
این مسیر در چارچوب نظام تصمیم‌گیری 
کشور و با هدایت و نظارت رهبری دنبال 
می‌شـــود و باید بـــه ســـازوکارهای قانونی 

اعتماد داشت.«
محمدرضا باهنر در نشست خبری خود 
در خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 
در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره مباحث 
مطرح‌شـــده پیرامون مذاکره و سیاست 
خارجی، با اشاره به تأکید مسئولان نظام 
بر انتخاب شیوه‌های مناسب در تعاملات 
بین‌المللی گفت: »مخالفت یا موافقت با 
جنگ و مذاکره نباید بهانه‌ای برای ایجاد 
اختـــاف در جامعه شـــود. برخـــی افراد 
ممکن است دیدگاه‌هایی داشته باشند، 
اما نباید سخنان تفرقه‌افکن مطرح شود.« 
باهنر درباره نقش دســـتگاه دیپلماســـی 
نیز گفت: »همه می‌دانیم دشـــمن قابل 
اعتماد نیست و نمونه آن را در رفتارهای 
متناقض برخی مقامات خارجی دیده‌ایم. 

دیپلمات‌های کشـــور با در نظـــر گرفتن 
همین بی‌اعتمادی و با حفظ منافع ملی 

در میز مذاکره حضور پیدا می‌کنند.«
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره 
به شـــرایط ویژه کشـــور و برگزاری مراسم 
تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: »هفته 
آینده مراســـمی بزرگ و تاریخی در کشور 
برگزار خواهد شـــد و رسانه‌های مختلف 
برای ثبـــت این رخـــداد حضـــور خواهند 
داشـــت. مردم نیز در وداع با امام شهید 
خود عزادار هســـتند و انتظار می‌رود این 
مراسم با حضور گسترده مردم و در فضایی 
امن و باشکوه برگزار شود.«وی همچنین 
با اشـــاره به حضور مـــردم در صحنه‌های 
مختلف اجتماعی و سیاسی گفت: »حضور 
طولانی‌مدت مردم در خیابان‌ها و حمایت 
آنان از کشور، پدیده‌ای مهم است. دشمن 
بسیاری از محاسبات خود را بر اساس جدا 
شـــدن مردم از نظام انجام داده بود، اما 
مردم نشان دادند با وجود مشکلات، پای 

ایران و استقلال کشور ایستاده‌اند.«
باهنر در ادامه درباره انتقاد برخی افراد از 
مسئولان پس از توافقنامه‌ها و تصمیمات 
سیاســـی گفـــت: »نبایـــد منتقـــدان را 
به‌ســـرعت متهـــم کرد، امـــا بایـــد توجه 
داشت که گاهی دشـــمن ممکن است با 
واســـطه‌های متعدد تلاش کند بر فضای 
داخلی اثر بگذارد و حتی افـــرادی بدون 
اطلاع از منشأ این تحریکات در مسیری 
قرار گیرند که نتیجه آن به ســـود دشمن 
باشد.« وی تأکید کرد:» رسانه‌ها، منابر، 
دانشگاهیان، حوزویان و صاحبان تریبون 
باید دقت کنند که سخنان‌شان موجب 
ایجاد شکاف اجتماعی نشود. هر اقدامی 
که انسجام ملی را تضعیف کند، برخلاف 

منافع کشور است.«

باهنربا اشاره به مراسم پیش روی تشییع پیکر رهبر شهید: 

باید مراقب سخنان تفرقه‌افکن باشیم

احزاب

گروه سیاسی

نگاهی جامعه‌شناسانه به اولویت‌های پساجنگ

ترمیم اقتصادی- اجتماعی؛ دشوار اما شدنی است

»ایران« بررسی می‌کند؛ چگونه می‌توان اقتصاد پساجنگ را مدیریت کرد؟

جامعه‌شناسی اصلاحات اقتصادی


